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   چکيدهچکيدهچکيدهچکيده

سعادت از مفاهيم کليدي در انديشه فلاسفه و بخصوص حکماي اسلامي است 
و از فلاسفه يونان باستان گرفته تا اديان توحيدي و دين اسلام به مقوله سعادت 

از منظر غالب فلاسفه، هدف سياست و تشکيل حکومت، نيل . اند آدمي پرداخته
. ارائه شده اسـت به سعادت است؛ هرچند در تعريف سعادت تعاريف متفاوتي 

در اين مقاله تلاش شده جايگاه سعادت در انديشه علامه طباطبايي بعنوان يـک  
از ديـدگاه علامـه   .  فيلسوف و مفسر برجسته معاصر مورد بررسـي قـرار گيـرد   

يي به سعادت دست مييابد که حرکتش در مسير فطرت انسـاني   طباطبايي جامعه
نـد تشـريع شـده تفصـيل فطرتـي      دين که از طرف خداو. و نظام آفرينش باشد

است که بصورت اجمال آن را در درون خود مييابيم؛ بنـابرين ديـن ـ اسـلام ـ       
يي به سعادت دنيوي  از اينرو، جامعه. ملاک تشخيص ايمان و عمل صالح است

  . و اخروي ميرسد که دين منطبق با فطرت بر آن حکومت کند
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

سعادت و خوشبختي بشر همواره از مباحث بنيادين اخلاق و فلسفه اخـلاق بـوده   
اين مفهوم  نه تنها در انديشه فلاسفه يونان همچون سقراط، افلاطون و ارسـطو،  . است

بلکه تا زمان معاصر به صور مختلف توجه انديشمندان و مکاتب مختلـف را بـه خـود    
ادت علاوه بر منابع نقلي اسلام کـه در ـ   در تفکر اسلامي، مفهوم سع. جلب کرده است

و احاديث و روايات ـ در نظر متفکـران مسـلمان نيـز جايگـاه خاصـي داشـته و         قرآن
همواره مورد توجه بوده است؛ هرچند بنظر برخي، توجه به مسئله سـعادت، ريشـه در   

   )١(.انديشه يونان باستان بخصوص ارسطو دارد
نوشتار حاضر به بررسي مقولـه سـعادت در انديشـه مفسـر و فيلسـوف معاصـر       

هرچند مفهوم سعادت در ايـن مقالـه تـا حـدي در     شيعه، علامه طباطبايي، ميپردازد؛ 
ريشـه  . انديشه ارسطويي و حکمت متعاليه صدرايي قابل دسـتيابي و پيگيـري اسـت   

بـه رهنمودهـاي دينـي     اين امر از آنجاست که حکماي اسلامي در درجه اول ملتـزم 
درباب سعادت بوده و سپس به بررسي و تتبـع و اقتبـاس علـوم از حکمـاي يونـان      

نکته مورد توجه اين است کـه ارسـطو، سـعادت و خوشـبختي را     . اند همت گماشته
از  نيکومـاخوس امري در ارتباط با جامعه دانسته اسـت و در ابتـداي کتـاب اخـلاق     

ست کـه  ا عه سخن ميگويد و اين همان نظريپيوستگي سعادت بشر به سعادت جام
  )٢(.علامه نيز بيان ميکند

سعادتمند نزد هر مکتب، کسي است که به کمال مطلوبي کـه آن مکتـب در نظـر    
بينيهـاي مختلـف    دارد دست يابد و اينکه کمال مطلوب کدام اسـت، برمبنـاي جهـان   
بيني هر مکتـب و   متفاوت است و معناي سعادت کاملاً بستگي به اين دارد که جهان

آن نسبت به عالم آفرينش و انسان چگونه باشد و صرفنظر از اين مباني نميتـوان  ديد 
  .  معيار واحدي براي سعادت تعريف کرد

        مفهوم سعادتمفهوم سعادتمفهوم سعادتمفهوم سعادت

و مصدر باب ـ سعد يسـعد ـ ميباشـد؛ سـعد      » سعد«از » سعادت«بلحاظ لغوي،  
»  سـعادت «: ميگويد مفرداتراغب اصفهاني در ) ٣(.بمعناي يمن و نقيض نحس است
سعادت اخـروي  : سعادت در اصل دوگونه است. بمعناي آسايش و خوشحالي است

. نفساني و بـدني و خـارجي  : و سعادت دنيوي که سعادت دنيوي هم سه قسم است
است که بمعناي سختي و بدحالي اسـت و آن نيـز   » شقاوت«در مقابل سعادت، واژه 
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را ياري كـردن  » سعادت«و » سعد«جاي ديگر وي  در )٤(.اقسامي مشابه سعادت دارد
در كارهاي خدايي و الهي براي رسيدن به خير و نيكي معنا کرده و اضافه کـرده كـه   

فرجام و قوم سعادتمند يعني ملتي که به خير و نيکي الهـي   مرد سعيد يعني مرد نيک
   )٥(.رسيده و بزرگترين سعادتها بهشت و رضوان خداست

        فلاسفهفلاسفهفلاسفهفلاسفهسعادت در انديشه سعادت در انديشه سعادت در انديشه سعادت در انديشه 

در ميان فلاسفه قديم يونان، ارسطو با پرداختن به بحث سـعادت و رابطـه آن بـا    
. بر انديشه حکمـاي اسـلامي تـأثير گذاشـت     اخلاق نيکوماخوسسياست در کتاب 

ارسطو موضوع و غايت سياست را سعادت ميدانـد و از اينـرو در نظـر وي، دانـش     
يي به سعادت دسـت مييابـد    معهاز ديدگاه ارسطو جا. سياست معتبرترين دانشهاست

فرق بين نظام سياسي خـوب و بـد   . که براساس قانون، دوستي و فضيلت اداره شود
در اين است که در نظام خوب قانونگذار بـا پديـد آوردن عـادت پيـروي از قـانون،      

شناخت فضيلت، نخسـتين وظيفـه سياسـتمدار اسـت،       )٦(.مردم را بافضيلت ميسازد
ن داراي فضيلت شـوند و از قـوانين پيـروي کننـد، بنـابرين      چون ميخواهد شهروندا

   )٧(.سياستمدار بايد نفس را بشناسد
در ميان حکماي اسلامي، فارابي که تأثير بسياري بر انديشه سياسي حکمـاي  

 السـعادة التنبيه علـي سـبيل   و  السعادةتحصيل اسلامي داشته، علاوه بر دو رساله 
و  سياسـت مدنيـه  ، آراء اهل مدينـه فاضـله  بتفصيل در ديگر کتابهاي خود مانند 

از ديدگاه . درباره سعادت و رابطه آن با سياست سخن گفته است فصول منتزعه
سعادت همان خوبي يا خير مطلق است و آنچه در نيل به سعادت مـؤثر  فارابي، 

در جهـت نيـل بـه    است نيز خير است اما نه بالذات، بلکـه بجهـت سـودي کـه     
سـعادت،  ) ٨(.سعادت دارد و آنچه انسان را از سعادت بازدارد شـر مطلـق اسـت   

انسانها مشتاقانه خواهان آن هستند و با تلاش خـود   ةغايت مطلوبي است که هم
   )٩(.بسوي آن در حرکتند

: سعادت، کمال و برترين خيـر اسـت و انسـان دو کمـال دارد     از نظر فارابي
اني که رسيدن به کمال ثاني در ايـن زنـدگي ممکـن نيسـت     کمال اول و کمال ث

بلکه در زندگي اخروي پسين امکان دارد و آن هنگامي است کـه کمـال اول در   
اين زندگي پديد آمده باشد و سعادت و شـقاوت اصـلي پـس از مـرگ آشـکار      

وي غايت سعادت انسان را جاي گرفتن در جايگاه عقل فعال در واقع ) ١٠(ميشود
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يعني ملکوت ميداند و اين امر زماني حاصل ميگردد که ) ض مبدأ اولواسطه في(
از ديدگاه وي سعادت يعني نيل به کمـال  . انسان از وابستگي به ماده فارغ گردد

بنظـر   )١١(.يي که در قوام خـود محتـاج مـاده نباشـد     نفس و انتقال نفس به مرتبه
فارابي هدف از وجود انسان، نيل به سعادت است و رسيدن به ايـن سـعادت در   
صورتي امکانپذير است که ابتدا انسان به مقتضاي سرشت خود، معارف اوليـه را  

به نظر فارابي وقتي چهار فضـيلت نظـري، عملـي،    ) ١٢(از عقل فعال دريافت کند
آنهـا در   سـعادت دنيـوي  فکري و اخلاقي  بصورت صفات امت يا قومي درآيد، 

بـه بيـان ديگـر،    . اين جهان و سعادت اخروي آنها در جهان ديگر تأمين ميشـود 
انسان براي اينکه به بالاترين مرحله سعادت برسد بايد بداند سعادت چيسـت و  
آن را غايت حيات خود قرار دهد و به شناخت عوامل و صـناعاتي کـه او را بـه    

چون انسـانها از نظـر طبيعـت بـا يکـديگر       لکن. سعادت ميرساند مبادرت ورزد
تفاوت دارند، پس هر انساني بطبع قادر به شناخت سعادت و عوامل آن نيست و 
ازاينرو چنين انساني کم و بـيش بـه معلـم نيـاز دارد تـا بـه تعلـيم و تربيـت او         

کمال اخروي و سعادت قصوي را که در عالم آخرت محقق ميشـود   )١٣(.بپردازد
کمال اول تحصيل کرد و به کمال اول از طريق کسـب فضـايل    ميتوان از مجراي

   )١٤(.اخلاقي و تأمين معاش و احتياجات ضروري زندگي ميتوان نايل شد
وجودي و هم براي يي است که هم براي قوام  بگونه از نظر فارابي طبيعت انسان

و اما اين اجتماعـات برخـي کامـل    . نيل به کمالات ممکن خود نيازمند اجتماع است
اجتماعات کامل شامل اجتمـاع بـزرگ و اجتمـاع متوسـط و     . برخي غيرکامل هستند

از نظـر او  . اجتماع کوچک بوده و اجتماعات غيرکامل مانند ده و محله و منزل است
   )١٥(.خير افضل و نهايي يا سعادت در اجتماع مدني يا مدينه حاصل ميشود

نميداند و معتقد است هـيچ فـردي   فارابي سعادت فردي را جداي از زندگي مدني 
او . بدون اجتماع به سعادت نخواهد رسيد و تشکيل مدينه، نخستين مرتبه کمال اسـت 

يـي را کـه مقصـود     ها را بر اساس سعادت تقسيمبندي ميکند و مدينـه  هر يک از مدينه
حقيقي از اجتماع در آن، تعاون و همکاري بر اموري است که موجب حصول سعادت 

دوستي و وحدت در جامعه  )١٦(.نه فاضله و مردم آن را امت فاضله ميخواندميشود مدي
بايد بر مبناي فضيلت و حول محور رئيس مدينـه فاضـله باشـد و هـر کـس تجربـه و       
نيروي خود را در خدمت سياست فاضله و رئيس مدينه فاضله قرار دهد، بهتـرين کـار   

نـه غيرفاضـله قـرار گيـرد،     را انجام داده اسـت، امـا اگـر همـان نيـرو در خـدمت مدي      
   )١٧(.شرورترين کار ميشود؛ بنابرين هجرت به مدينه فاضله واجب است
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از   از آنجا که علامه طباطبايي از اصحاب حکمت متعاليه صـدرايي اسـت، پـيش   
. يي به آراء ملاصدرا در اينباره داشـته باشـيم   پرداختن به ديدگاه وي لازم است اشاره

ميداند و ميگويد معناي خير آن چيزي است کـه نـزد   ملاصدرا وجود را خير محض 
ن را طلـب ميکننـد و بـه دور آن    عقلا مؤثر است و اشياء مشتاق آنند و موجـودات آ 

در حکمت متعاليه سعادت بمعناي کمال، لذّت و خير بکـار رفتـه کـه     )١٨(.ميچرخند
حـاق  دست يافتن به آنها بمعناي کمال وجودي است و راه رسيدن بـه آنهـا، ادراک   

وي سعادت حقيقي را نيز وجود و درک وجـود ميدانـد،    .وجود و متن واقع ميباشد
اما از آنجايي که وجودها در کمال و نقص باهم فرق دارند و داراي مراتبند، سعادت 
نيز متفاوت بوده و داراي مراتب ميباشد؛ بطوري که سـعادتي کـه در وجـود کـاملتر     

صتر باشـد، چـون بيشـتر بـا شـر و شـقاوت       است بيشتر ميباشد و هر قدر وجود ناق
  . آميخته، سعادت و خير نيز در آن کمتر ميشود

سعادت هر شيئي عبارت است از رسيدن به کمال آن شيء و شقاوت، ضد آن 
. است، زيرا وجود بطور کلي خير و سعادت است و عدم، بنحـو اطـلاق شـر   

ل موجـب  درک کمـا . کمال هر موجودي خير آن است و زوال آن، شر اوست
   )١٩(.لذت و درک زوال موجب شقاوت ميگردد

ملاصدرا، سعادت از سنخ ادراک است؛ ادراک نيـز بحسـب نيروهـا و     ةبعقيد
مدرکات متفاوت است، پس هر قوه به تناسب ادراک خـويش، لـذت و سـعادت    

يي است که بلحاظ  يي دارد، در نتيجه بالاترين لذت و سعادت مربوط به قوه ويژه
يـي کـه ايـن ويژگيهـا را      هر قـوه . ک و مدرِک، دائمي و اکثري باشدادراک، مدر

داشته باشد، بهترين سعادت و بيشترين لذت و عاليترين خير را خواهد داشـت؛  
بنابرين، سعادت حقيقي، ادراک عقلي است  .يي جز قوه عاقله نيست اين قوه، قوه

که در بعد عقل نظري عبارت است از ادراک صور و کمـالات عقلـي و در رأس   
آن شناخت حقيقي خداوند متعال و در بعـد عقـل عملـي نيـز عبـارت اسـت از       

اگـر   )٢٠(.استقلال نفس و پديد آمدن تعادل نفساني و پرهيـز از افـراط و تفـريط   
هاي دروني تعادل ايجاد کند و بسوي رفتارهاي شايسته استهانسان بتواند بين خو

و پسنديده گرايش يابد و فضايل اخلاقي را در وجود خويش تا حد رسـيدن بـه   
هاي نفساني پرورش دهد، به آزادي دروني و عدالت خواهد رسيد که مـرز  ملکه

بنـابرين، اگـر انسـان در بعـد     . سعادت حقيقي در بعد عملي انسان خواهـد بـود  
نظري، صورتهايي را بخوبي درک کند و در بعد عملي گناه نکند و رفتار خـوب  
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داشته باشد و با پروراندن اخلاق و ملکات پسنديده در خود، به نشاط و آرامش 
   )٢١(.دروني برسد؛ بدينصورت در دنيا و آخرت سعادتمند خواهد بود

سـعادت   .ملاصدرا نيز سعادت را به دو قسـم دنيـوي و اخـروي تقسـيم ميکنـد     
دنيوي شامل صحت بدن و اسباب معاش است و سـعادت اخـروي شـامل سـعادت     

طاعـت الهـي، کسـب فضـايل و     (و سـعادت عمـل   ) کسب معارف و حقايق(علمي 
او تصريح ميکند که غرض و هدف شـريعت، رسـاندن بـه     )٢٢(.است) اخلاق جميله

يسـر و  سعادت اخروي است، اما رسيدن به حيات اخروي از طريق حيات دنيـوي م 
چون رسيدن از نقصان به کمال، نوعي حرکت است و حرکت انجـام  . ممکن ميباشد

نميگيرد مگر در زمان و مدتي در دار دنيا زندگي کـردن، حفـظ و نگهـداري حيـات     
بنـابرين، اول  . دنيوي  که همان نشئه مسير است و از مقاصـد ضـروري ديـن اسـت    

ظ حيـات مـردم و سـوم حفـظ     معرفت به خدا و رسول و ائمه و روز جزا، دوم حف ـ
   )٢٣(.اموال نافع از ضروريات دين در حيات دنيوي است

ملاصدرا راه تحصيل سعادت را مبتنـي بـر عمـل اختيـاري انسـان قـرار داده و        
ميگويد نفس انسان اين سعادت و بهجت را از راه کوشش و تکرار عمل و کارهـايي  

راه دوم ايـن اسـت کـه    آورد؛ که موجب طهارت نفس از کدورات است، بدست مي
سعي کند در حرکات فکري خود، حقيقت اشياء را درک کند و در راه شناخت عالم 
به کمال برسد و از آنجايي کـه بـدن عنصـري انسـان، مـانع ارتبـاط کامـل بـا عـالم          
مجردات است، هر اندازه انسان از اشتغالات بدن رها شود، موانـع شـناخت از پـيش    

   )٢٤(.روي او برداشته ميشود

 ))))رهرهرهره((((سعادت در انديشه علامه طباطبايي سعادت در انديشه علامه طباطبايي سعادت در انديشه علامه طباطبايي سعادت در انديشه علامه طباطبايي 

» گـرا  سـعادت «نکته مهم در انديشه علامه طباطبايي اين است کـه وي فيلسـوفي   
فعاليت زندگي انسان پيوسته براي دست يـافتن بـه سـعادت و    «است و معتقد است 

پيروزي در آن راه ميباشد، خواه در تشخيص سعادت واقعي خود مصـيب باشـد يـا    
يي  در بحث قرآني خود بعنوان برنامه زندگي بشر اولين مقدمه ،از اينرو )٢٥(.»مخطيء

انسان در زندگي خود هدفي جز سـعادت و خوشـبختي و   « :که بيان ميکند اين است
   )٢٦(.»کامروايي خود ندارد

سعادت و شقاوت معناي متضاد دارند؛ سـعادت  : وي در تعريف سعادت ميگويد
ودش است تا کمال خود را يافته و از آن لـذت  هر چيزي بمعناي رسيدن به خير وج

انسان که موجودي مرکب از روح و بدن است سعادتش در رسيدن به خيـرات  . ببرد
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بنـابرين سـعادت  و   . جسماني و روحاني است و شقاوتش محروم بودن از آنهاست
علامه معتقد است سعادت در مقابل شـقاوت   )٢٧(.شقاوت از قبيل ملکه و عدم است

وي بـراي سـعادت    )٢٨(.ا ميکند و اگر شقاوت نباشد، سعادت نيز بيمعناسـت معنا پيد
  :ويژگيهايي را برشمرده كه اهم آنها عبارتند از

        به سعادت به سعادت به سعادت به سعادت         گرايش فطري انسانگرايش فطري انسانگرايش فطري انسانگرايش فطري انسان. . . . ۱۱۱۱ 

در واقـع   )٢٩(.مهمترين ويژگي  سعادت، فطري بودن گرايش انسـانها بـه آن اسـت   
   )٣٠(.مهمترين و اصليترين هدف انسانها در زندگي، دستيابي به سعادت است

علامه معتقد است نوع انسان يک سعادت واحد و حقيقي دارد، چون انسـان داراي  
فطرتي خاص است که او را به سنتي خاص هدايت ميکند و راه معيني دارد که منتهـي  

االله  تفطـر «آن را نميتواند در پيش گيرد؛ به هدف و غايتي خاص ميشود؛ راهي که جز 
انسان نوع واحدي است که سود و زيانش نسبت بـه  ). ۳۰/روم(» الناس عليها التي فطر

انسان از ايـن جهـت   . روح و بدنش مشترک است و در افراد مختلف، متفاوت نميباشد
 ـ. که انسان است بيش از يک سعادت و يک شقاوت ندارد ت بنابرين تنها يک سنت ثاب

او را به آن هدف مشخص هدايت ميکند که اين هادي همـان فطـرت و نـوع خلقـت     
اگر سعادت افراد بخاطر اختلافي که دارند، تفاوت کند، هيچگـاه يـک جامعـه    . اوست

همچنـين اگـر   . صالح واحد که ضامن سعادت افراد اجتمـاع اسـت، تشـکيل نميشـود    
ود و سـنت اجتمـاعي کـه    سعادت افراد برحسب اختلاف سرزمين و منطقه متفاوت ش

يي شکل خاصي بگيرد، آن موقع ديگر انسانها نـوع   همان دين است باقتضاي هر منطقه
همچنين اگر سعادت انسانها بمقتضـاي گذشـت زمـان و عصـرها      . واحد نخواهند بود

متفاوت شود، آنگاه انسان هر عصري غير از انسان زمان ديگر خواهـد بـود و اجتمـاع    
نداشته و انسانيت از نقص بسـوي کمـال نميـرود و هـر نقـص و      انساني سير تکاملي 

هنگامي انسانيت بسمت کمال سير ميکند کـه  . کمالي مخصوص زمان خود خواهد بود
 )٣١(.يک جهت مشترک و ثابت بين همه انسانهاي گذشته و آينده وجـود داشـته باشـد   

ت و همين انسانيت خود سنتي است واحد و ثابت به ثبات اساسش که همان انسان اس
سنت است که آسياي انسانيت بر محور آن ميچرخد و سنتهاي جزئي کـه بـه اخـتلاف    

ذلک الدين القـيم ولکـن   «افراد و مکان و زمان  متفاوت ميشود، پيرامون آن دور ميزند؛ 
   )٣٢().۳۰/روم(» اکثر الناس لايعلمون

علامه نتيجه ميگيرد که اولاً، چون سعادت و خوشبختي انسان واقعيت تکويني 
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دارد، بايد روش رسيدن به آن از آفرينش عمومي جهان و خلقت خصوصي انسان 
ثانياً، چون سازمان آفـرينش عـالم و انسـان    . که همان فطرت است سرچشمه گيرد

مه ميگيرد نيز ثابت ثابت و پابرجاست، دين کامل و روش زندگي که از آن سرچش
پابرجاست نه اينکه تابع هواي و هوس بوده و هر روز به رنگي درآيد و انسـان   و

را برخلاف فطرت الهي خود که راه سعادت را ميداند دچار خطا کـرده و عالمـاً و   
انسان بايد تابع حق باشد نه هواي و هوس و حکم عقل . عامداً به شقاوت بکشاند

ثالثـاً، چـون مخالفـت بـا احکـام و      . ال و عواطف انسـاني را سليم را بپذيرد نه امي
قوانين فطرت، تضاد و مقاومت عليه دستگاه آفرينش جهـاني اسـت، ايـن دسـتگاه     
عظيم با نيروي شگرف خود با انسان ناچيز مخالف دست و پنجه نرم ميکنـد و بـا   

يـن  نابود کردن يا مطيع نمودن به جريان موافـق خواهـد آورد و انسـان مخـالف د    
و همچنـين  ) ٣٣(فطرت بايد منتظر روزي سخت و عذابي نـاگوار و دردنـاک باشـد   

آيات بسياري تذكر ميدهد كه انسان بايد در روش زندگي تابع حق باشد نـه تـابع   
هواي و هوس و حكم عقل سليم را بپذيرد نه حكم اميـال و عواطـف نفسـاني را؛    

   )٣٤(.)۳۲/يونس(» فَماذا بعد الْحق إِلاَّ الضَّلالُ«

        ))))دنيوي و اخرويدنيوي و اخرويدنيوي و اخرويدنيوي و اخروي((((سعادت دو بعدي است سعادت دو بعدي است سعادت دو بعدي است سعادت دو بعدي است     ....۲۲۲۲

علامه سعادت را به دو بعد دنيوي و اخروي و هـر يـک را بـه مـادي و معنـوي      
   )٣٥(.آدمي هستند) نفس(تقسيم ميكند که مربوط به سعادت بدن و روح 

زندگي حقيقي و سعادت واقعي يـک اجتمـاع، جـامع و واجـد     : وي ميگويد
او معتقـد اسـت يکـي از    ) ٣٦(.دنيـا و آخـرت اسـت   سعادت مادي و معنـوي در  

شاهکارهاي آيين اسلام اين است که ميـان ماديـت و معنويـت، روش معتـدل و     
متوسطي را انتخاب نموده است، برخلاف مذهب کليمي که از کتاب مقدسشـان  

آيـد کـه هيچگونـه سـروکاري بـا معنويـات انسـاني نـدارد و          بدست مي تورات
تصـريحي کـه از حضـرت مسـيح نقـل ميشـود        برخلاف کيش مسيحي که طبـق 

سروکاري با زندگي مادي اين جهان نـدارد و آيينهـاي ديگـر ماننـد برهمـايي و      
بودايي و حتي مجوسي و مانوي و صابئي که کم و بيش با معنويات کار دارند و 

. انـد  راه معنويات را از راه زندگي مادي جدا کرده و رابطه را کاملاً قطـع نمـوده  
) ٣٧(.م است که ديني حنيف و بر اسـاس فطـرت انسـاني اسـتوار اسـت     تنها اسلا

سعادت انساني چيزي است که از نيکبختي روح و بـدن ترکيـب ميشـود؛ يعنـي     
آدمي هم از نعمتهاي مادي بهرمند گردد و هم به فضايل اخلاقي و معارف حـق  
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و اين است کـه سـعادت انسـان را در زنـدگي دنيـا و آخـرت        شودالهي آراسته 
از نظر علامه، نظم و عدالت اجتماعي، بقا، تـوانگري و عـزت    )٣٨(.ين ميکندتضم

  )٣٩(.از مصاديق سعادت دنيوي هستند

  ضروريترين امور براي انسان تحصيل سعادت استضروريترين امور براي انسان تحصيل سعادت استضروريترين امور براي انسان تحصيل سعادت استضروريترين امور براي انسان تحصيل سعادت است ....۳۳۳۳

در تفکر علامه، ضروريترين امور براي انسان در زندگي، تحصيل سـعادت و  
براسـتي و از روي حقيقـت   رستگاري است، اما انسان سـعادتي را ميجويـد کـه    

انسان بايد همواره از حق پيروي نمايد؛ . سعادت باشد نه از راه پندار و گمراهي
يعني اگر حقيقتي براي او مکشـوف شـد، بايـد خـود را تسـليم آن نمايـد و در       
مرحله عمل نيز بايد کاري را انجام دهـد کـه بحسـب واقـع مصـلحت اوسـت،       

حــق، مطــاع . واســت اکثريــت باشــداگرچــه مخــالف دلخــواه او يــا مخــالف خ
انسـان بايـد   . الاطلاق است و محکوم هيچ خواسته و آرمان ديگـري نيسـت   علي

روش منطـق مخـتص انسـان    . سعادت حقيقي خود را از راه تعقل بدسـت آورد 
است نه روش احساس و عاطفه و غريزه که مشترک با حيوانات ميباشـد، چـون   

نيـروي تعقـل بـه    . مين خواهد شدسعادت انسان با نيروي اختصاصي خودش تأ
هاي گوناگون قواي انساني رسيدگي کرده و بـه آنچـه بـا مصـلحت وي      خواسته

   )٤٠(.موافق باشد اقدام ميکند

  سعادت امري واقعي و حقيقيسعادت امري واقعي و حقيقيسعادت امري واقعي و حقيقيسعادت امري واقعي و حقيقي ....۴۴۴۴

علامه سعادت را امري واقعي و حقيقي ميداند که هرچـه موافـق آن باشـد حـق     
ت انسان سـعادت را تـنعم در   طبيع. است و هر چه حق باشد، موجب سعادت است

دنيا و داشتن نعمتهاي فراوان و ملاک داشتن کرامت در درگاه الهي ميداند و نداشتن  
پول و ثروت را  ملاک  نداشتن قدر و منزلت در درگاه الهي نميشمرد، در حالي کـه  
ملاک سعادت، تقرب به خداونـد از راه ايمـان و عمـل صـالح، شـناختن حقـايق و       

و داشتن يا نداشـتن مـال   ) ٤١(س اعتدال و بدور از افراط و تفريط استزندگي بر اسا
   )٤٢(.و ثروت هر دو امتحان الهي است

        هدف آفرينش متضمن سعادت استهدف آفرينش متضمن سعادت استهدف آفرينش متضمن سعادت استهدف آفرينش متضمن سعادت است. . . . ۵۵۵۵

علامه معتقد است آفرينش انسان و جهـان، انسـان را بسـوي سـعادت واقعـيش      
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سعادت را دارترين مقررات  را که بکاربستنش آنها  هدايت ميکند و مهمترين و ريشه
سـوره   ۵۰وي با  اشاره به آيه . براي انسان تضمين ميکند را به انسان گوشزد مينمايد

، ميگويد که خداونـد در آفـرينش هـر    »ربنا الذي اعطي کل شيء خلقه ثم هدي«طه 
   )٤٣(.چيزي را  بسوي سعادت و هدف راهنمايي ميکند

  رسيدن به سعادت، حرکتي ارادي استرسيدن به سعادت، حرکتي ارادي استرسيدن به سعادت، حرکتي ارادي استرسيدن به سعادت، حرکتي ارادي است    ....۶۶۶۶

بلحاظ ارادي . ن به سعادت، حرکت ادراكي و ارادي استحرکت انسان در رسيد
بودن حرکت، انسان مختار است که راه عبوديت را برگزيند و سعادتمند شـود و يـا   

انـا هـديناه السـبيل امـا     «: راهي خلاف آن را در پيش گيرد؛ چنانكه خداوند ميفرمايد
سان نشـان داديـم خـواه    را به ان] سعادت و هدايت[شاکراً و اما کفوراً؛ براستي ما راه 

  .)۳/الانسان(»باشد خواه ناسپاسي کند) ما(شکرگزار ) به حسن اختيار(
  :همچنين در سورة بقره آمده است

لا اکراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يکفر بالطاغوت و يومن باالله فقد «
االله ولي الذين آمنوا يخرجهم  *الوثقي لاانفضام لها و االله سميع عليمةاستمسک بالعرو

هم الطـاغوت يخرجـونهم مـن النـور الـي      النور و الذين کفروا اولياو ت اليمن الظلما
  ).۲۵۷ـ ۲۵۶/ بقره(» الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون

خداوند متعـال درصـدد اسـت کـه ايـن      » لا اکراه في الدين«در ابتداي آيه با بيان 
که اعتقاد و ايمان از امور قلبي است که اکراه و اجبـار بـه آن راه   نکته را ايراد فرمايد 

. ندارد، زيرا اکراه تنها در امورات ظاهري و افعال و حرکات بدني و مادي مؤثر است
. علت اين امر که در دين اجبـار راه نـدارد را بيـان ميکنـد    » قد تبين الرشد من الغي«

حکمت فرمان ميدهد و طبق حکم عقـل  کسي که از روي «: گويدعلامه در اينباره مي
يي از امور که بيان آن ميسر نيست يا از جهت اينکه فهـم   تربيت ميکند گاهي در پاره

طرف قاصر است يا بواسطه علل ديگر متوسل به اکراه يـا امـر بـه تقليـد از ديگـران      
ميشود و اما اموري که جهات خير و شرش روشن است و پاداش و کيفر آنها مقـرر  

اختيـار کنـد يـا طـرف      نيازي به اکراه ندارد و انسان ميتواند هر چه را بخواهدديگر 
  .»فعل يا طرف ترک فرجام نيک يا عاقبت خطرناک

اول اينکـه ديـن اسـلام بـا زور و شمشـير      : از اين بيانات ميتوان دو نتيجه گرفت
اينکه پيشرفت نکرده است و استدلالهايي بعضي از مسلمانان يا غيرمسلمانان مبني بر 

دوم اينکـه در حکومـت اسـلامي    . دين خونريزي و شمشـير اسـت نادرسـت اسـت    
مسئولين حق ندارند افراد را به اجبار مسلمان کنند بلكه تنها موظفند حجابهـاي فـرا   
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  .روي آنها را بردارند و پذيرفتن اسلام را بعهده خودشان بگذارند
کـر شـده و علامـه در    نکته ظريف در اين آيه اين است که کفر پيش از ايمـان ذ 

  :اينباره ميگويد
اين معني با تقديم کفر موافق است، زيرا کفر به طاغوت ترک کـردن معبودهـاي   

   )٤٤(.ديگر و ايمان به خدا و گرفتن حق و چنگ زدن به آن است
آيه برداشت ميشود اين است که لزوم سعادت انسانها در اين   بنابرين آنچه از اين

  .به خدا داشته باشد و به طاغوت کفر ورزداست که شخص ايمان خالص 
آيه بعد خداوند بـه حکومـت اشـاره دارد و حکومـت را بـر مبنـاي الهـي و         در

هاي هر يک عواقـب آن را گوشـزد    تعريف ميکند و با بيان مؤلفه) طاغوت( شيطاني 
کـه جمـع   » طـاغوت «بصورت مفرد در مقابـل  » نور«خداوند با آوردن لفظ . مينمايد

نکته را اذعان ميکند که حق يکـي اسـت و اخـتلاف در آن نيسـت ولـي       ميباشد اين
  . باطل پراکنده و خالي از جهت وحدت است

يخرجـونهم مـن النـور الـي     «و » يخرجهم من الظلمات الـي النـور  «علامه دربارة 
کنايه از هدايت و اضلال است وگرنه لازمه کلام اين است که هر : گويدمي» الظلمات

ر هم داراي نور باشد و هم داراي ظلمت، زيـرا لازمـه اخـراج از    يک از مؤمن و کاف
نور اين است که قبلاً در نور باشد و لازمه اخراج از ظلمت ايـن اسـت کـه قـبلاً در     

عموم مؤمنان يا کافران که فقط در حال ايمان يا کفـر زنـدگي    ،بنابرين. ظلمت باشد
انـد از   لمت تا اگر ايمان آوردهاند بايد موقع تکليف هم نور داشته باشد و هم ظ کرده

   )٤٥(.اند از نور خارج شوند ظلمت خارج شوند و اگر کفر ورزيده

 سعادت در انديشه سياسي ـ اجتماعي علامه طباطباييسعادت در انديشه سياسي ـ اجتماعي علامه طباطباييسعادت در انديشه سياسي ـ اجتماعي علامه طباطباييسعادت در انديشه سياسي ـ اجتماعي علامه طباطبايي

از نظر علامه، انسان موجودي اجتماعي است و به مـرور زمـان و بطـور فطـري     
جمعـي، بـا داشـتن     دستهدريافته که نميتواند به تنهايي زندگي کند و فقط در زندگي 

همانگونـه کـه   ) ٤٦(روابطي متعادل با ساير انسانهاست كه ميتواند بـه سـعادت برسـد   
گرايش انسانها به سعادت نيـز امـري فطـري و ذاتـي     گرايش به جامعه فطري است، 

    )٤٨(.و در واقع مهمترين و اصليترين هدف انسانها در زندگي، سعادت است )٤٧(است
علامه معتقد است اجتماعي بودن نوع بشر امري فطـري اسـت و تـاريخ دلالـت     

ايشان بـراي اثبـات ايـن    . دارد که انسان پيوسته در حال اجتماع زندگي ميکرده است
، زخـرف  ۱۳، حجـرات  ۱۹۵نظر علاوه بر آثار تاريخي به آيات سوره آل عمران آيه 
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رشد اجتماعي ميگويد اجتمـاع   وي در بحث انسان و )٤٩(.اشاره ميکند ۴۵، فرقان ۳۲
اولـين  . انساني همانند ساير امور روحي و ادراکي انساني دائماً بسوي کمالش ميـرود 

اجتماع بشري، اجتماع خانوادگي است که بر اثر ازدواج پيدا آمده و جهـاز تناسـل و   
  .عامل طبيعي ازدواج را از قويترين عوامل اجتماع ميتوان دانست

بحـث ازدواج  . است» استخدام«در ديدگاه علامه، مبحث  يکي از نکات برجسته 
آورد؛ يعني آدمي ديگري را بمنظـور رفـع    را بدنبال مي» استخدام«و تشكيل خانواده، 

اش را بـر   حوايج خويش واسطه قرار ميدهد و بر آن ديگري تسلط پيدا کرده و اراده
رئـيس   منـزل، وي منشـأ رياسـت را از اسـتخدام ميدانـد؛ رئـيس      . او تحميل ميکنـد 

طبيعتاً اول بار در ميان يک عـده کسـي   ... . خويشاوندان، رئيس قبيله و رئيس ملت 
کـه شـجاعتر بـوده و از نظـر      بعد کساني. عتر بود مقدم ميشد که از همه قويتر و شجا

ثروت و فرزند از ديگران جلوتر بودند و سپس توضيح ميدهد که چگونه رياست بـا  
  )٥٠(.تقدرت جسمي و ثروت شكل گرف

آگـاه  » اجتمـاع «در نظر علامه، پيامبران اولـين کسـاني بودنـد کـه آدميـان را بـه       
اشـاره   ۱۹، يونس آيه ۲۱۳وي براي اثبات اين مدعا به آيات سوره بقره آيه . ساختند

دارد که مردم در آغاز يک امت بودند و اختلاف نداشتند، سپس تضاد منـافع باعـث   
اختلاف به قوانين و مقرراتي نيازمند گشتند، پـس   اختلاف ميان آنان شد و براي رفع

خدا پيامبران را بعنوان نويددهنده و هشدارگر برانگيخت و کتاب آسماني را به حـق  
در حالي که گواه راستگويي آنان بود، فرو فرستاد تا ميان مـردم دربـاره آنچـه در آن    

مردم در «علامه عبارت   سوره بقره ۲۱۳با استناد به آيه . اختلاف داشتند داوري کنند
که آدميان در ايام گذشته بطور ساده  ستا  را به اين معنا گرفته» آغاز يک امت بودند

زندگي ميکردند و اختلافي بينشان نبود، تا اينکـه اخـتلاف پديـد آمـد و مشـاجرات      
ايـن برداشـت از   . خدا پيغمبران را مبعوث کرد و براي آنها کتـاب فرسـتاد  . درگرفت

از اين مقدمه علامه نتيجه ميگيـرد کـه ديـن، ضـامن     . منحصر بفرد است» امت«واژة 
سوره شوري شروع بـه دعـوت بـه     ۱۳وي در تفسير آيه . اجتماع صالح بشري است

که قديميترين پيغمبـر داراي کتـاب و   ) ع(اتحاد و اجتماع را اول بار از حضرت نوح
احکـام نـاچيز بـوده     )ع(و ابراهيم) ع(هرچند در شريعت نوح. شريعت بوده، ميداند

حکم وجود نداشته اسـت، وي نتيجـه    ۶۰۰بيش از ) ع(که در شريعت موسي بطوري
ميگيرد که دعوت به اجتماع بصورت مستقل و صـريح از ناحيـه نبـوت و در قالـب     

   )٥١(.دين شروع شده است
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        اسلام و اجتماعاسلام و اجتماعاسلام و اجتماعاسلام و اجتماع

 بنـاي   علامه معتقد است بدون شک اسلام تنها ديني است که بـا صـراحت پايـه   
دعوت خود را اجتماع گذاشته و در هيچيک از شئون خود امر اجتماع را بـه اهمـال   

اسلام به شأن اجتماع طوري اهتمام ورزيده کـه در هيچيـک از   .  واگذار نکرده است
به ايـن ترتيـب اسـلام مهمتـرين     . اديان ديگر و يا قوانين ملل نميتوانيم سراغ بگيريم

از، جهاد، انفـاق و خلاصـه تقـواي دينـي را     احکام و دستورات شرعي مانند حج، نم
سـوره انعـام و    ۱۵۹و ۱۵۲ايشان با استناد به آيات . براساس اجتماع بنياد کرده است

عمران مدعي است اسلام همه احکام خود را در قالب اجتماع ريخته و روح  آل ۱۰۵
  .اجتماع را در همه اين احکام تا آخرين حد ممکن دميده است

ط اجتماعي را با مبحث حکومت و سياست پيوند زده و معتقد علامه مبحث رواب
ايشـان  . اسـت   است اجتماع در رشد و نمو و يا توقف و رکود تابع حکومتهـا بـوده  

هـايي    حتي مباحث اجتماعي حکمايي ماننـد سـقراط، افلاطـون و ارسـطو را نوشـته     
لسله عکسها برشمرده که هيچگاه به مرحله عمل درنيامده است يا بتعبير ديگر يک س

 )٥٢(.و تصاوير ذهني و خيالي ميداند که به عالم واقعيت و خـارج وارد نشـده اسـت   
  :دعوت خود را به دو صورت اعلام کرده است قرآنوي مدعي است 

  دعوت به اصل اجتماع و اتحاد. ۱
دستور ساختمان يک اجتماع اسلامي بر مبناي اتحـاد و بـه هـم پيوسـتگي در     . ۲

  فع و مزاياي معنوي و مادي و دفاع از آن اجتماع جهت حفظ و حراست منا
سـوره   ۴۶سوره حجرات و آيـه  ۱۰عمران، آيه سوره آل ۱۰۴وي در اينباره به آيه 

  .انفال استناد ميکند
لازمه رابطـه حقيقـي شـخص و    : علامه در بحث ضرورت وجود حکومت ميگويد

د آيـد کـه در   اجتماع اين است که يک سلسله قوا و خواص اجتماعي نيرومنـد بوجـو  
وقت تعارض و تضاد بين فرد و اجتماع، قواي اجتماع قـاهر و غالـب بـر قـواي فـرد      

) ع(وي تمدن غرب بر پايه مسيحيت را رد ميکند، زيرا به بيـان حضـرت عيسـي   . باشد
اشاره دارد که او براي امر به روح اهتمام ميـورزد و متعـرض شـأن دولـت و سياسـت      

  )٥٣(.نيست
سوره انبياء، هدف نهـايي   ۱۰۵سوره مائده و  ۵۴سوره نور،  ۵۵ وي با استناد به آيات

و حقيقت ظهور اسلام کـه سرپرسـتي کامـل اجتمـاع انسـاني را برعهـده دارد، خلافـت        
  .ميشمردمي را دستيابي به سعادت حقيقي برو هدف اجتماع اسلا) ٥٤(صالحين ميداند
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        تقدم سعادت جامعه بر فردتقدم سعادت جامعه بر فردتقدم سعادت جامعه بر فردتقدم سعادت جامعه بر فرد

سعادت فرد در گرو سعادت جامعه است؛ چراکه معتقد است که علامه طباطبايي 
رسيدن به سعادت حقيقي جز بـا مکـارم اخـلاق و طهـارت نفـس از رذائـل تـأمين        
نميشود و اين نيز در گرو زندگي اجتماعي است؛ زندگي کـه بـر توحيـد و عـدالت     

وي در بيـان اهميـت سـعادت اجتمـاع در اسـلام ميگويـد        )٥٥(.اجتماعي مبتني باشد
نيز مربوط به مسـائل اقتصـادي و در جامعـه     قرآنشديدترين توبيخهاي خداوند در 

مربـوط بـه ربـا و حکومـت دادن      قـرآن شديدترين لحن خداونـد در  . اسلامي است
در امـر زنـا و شـرب خمـر و      قرآندشمنان خدا در جامعه اسلامي است، حتي لحن 

ملايمتر از توبيخ در اين دو گناه است، چون فساد آن گناهان از چند نفر تجاوز قمار 
نميکند و آثار شومش تنها به بعضي از جهات نفوس سرايت ميکند کـه فسـاد ظـاهر    

دينـان کـه    اجتماع و اعمال ظاهري افراد را بدنبال دارد، برخلاف ربا و حکومت بـي 
نهدم ميکند و نظام حيات نوع را از بين بنيان دين که سعادت جامعه در آن است را م

افکند و حکم فطرت را ساقط کرده و دين را به  يي بر فطرت انساني مي ميبرد و پرده
   )٥٦(.فراموشي ميسپارد

اسلام مهمترين هدفي را که در تعاليمش دنبـال ميکنـد اصـلاح جامعـه و عمـوم      
د شخصـيت و  است؛ هرچند جامعه از افراد تشـکيل يافتـه و هـر فـردي بـراي خـو      

بالطبع است، سعادت هر فرد مبتني بـر   سعادت و شقاوتي دارد، اما چون انسان مدني
اصلاح ظرف اجتماعي آن است، بطوري که اگر ظرف اجتماع فاسد باشـد، سـعادت   

به همين دليل، اسلام عـلاوه بـر   . و رستگاري فرد بسيار دشوار و معمولاً محال است
ادات فردي هـم ماننـد نمـاز و روزه و حـج جنبـه      تعاليم و عبادات اجتماعي، در عب

اجتماعي بودن را لحاظ داشته تا انسانها را هم در ذات خود و هم در ظرف اجتمـاع  
   )٥٧(.صالح سازد

دليل اهميت و اولويت سعادت اجتماعي بر سعادت فردي را علامه اينگونه ذکـر  
ضـايل و رذائـل   ميکند که اگر اجتماع گرفتار رذائل و شـقاوت شـود، آنگـاه جـاي ف    

عوض ميشود و کل جامعه همراه افراد آن بدون آنکـه شـايد متوجـه شـوند بسـمت      
بنابرين، اگر امور فردي تبديل به امور اجتماعي شوند، عمـر و  . هلاکت پيش ميروند

عفتي تا زمـاني کـه فـردي اسـت، فـرد       آثار متفاوتي خواهند داشت؛ مثلاً عفت و بي
گيرد و از سوي جامعه طرد ميشود، اما اگر همـين  عفت مورد نفرت عموم قرار مي بي
عفتي عمومي و اجتماعي شد، تمام آن محذورها از بين ميرود و آثار اجتماعي آن  بي
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بسيار فراتر ميرود و با از بين رفتن آثار اجتماعي در هنگامي که عملي فـردي بـود ـ    
ــ  ... نکردن با او و  عفت و نسپردن امانت به او و ازدواج مانند عدم اعتماد به فرد بي

. آثار وضعي آن از قبيل قطع نسل، بيماري و مفاسد اخلاقي و اجتماعي بيشتر ميشود
همچنين ربا تا زماني که موضوعي فردي است، تنها صاحبش را هـلاک ميکنـد، امـا    
اگر بصورت اجتماعي و قوانين بانکي درآيد، شايد برخي آثار سوء فردي را نداشـته  

راد جامعه از آن راضي هستند، اما آثـار وضـعي آن ماننـد فاصـله     باشد، چون همه اف
شديد طبقاتي که باعث اختلاف و تنازع خواهد شد، شدت خواهد يافـت و هرچنـد   

شناس ايـن   که از نظر فرد آثار آن دور بنظر ميرسد، اما از نظر اجتماعي و يک جامعه
فرد تفـاوت دارد و  اثر شوم بسيار عاجل و زودرس است، چون عمر اجتماع با عمر 
   )٥٨(.يک روز اجتماع از نظر فرد برابر با عمر يک روزگار و دهر است

علامه طباطبايي معتقد است تقدم سعادت اجتماع فـرد در زنـدگي دنيـا فقـط در     
بيني توحيدي و با اعتقاد به معاد معنـا مييابـد و تنهـا در اينصـورت اسـت كـه        جهان

در اجتمـاع، افـراد بـا همکـاري     . ر ميباشندسعادت فرد و اجتماع هماهنگ با يکديگ
يکديگر، طبيعتهاي خود را به حد کمال و نهايت درجـه هـدفي کـه بـراي آن خلـق      

چون نوع انسـان ميخواهـد در اجتمـاعش بـه کمـال برسـد، بايـد        . اند ميرسانند شده
عاليترين اجتماع را داشته باشد، براي همين هر سودي را که ميخواهد کسب کند يـا  

اجتمـاع  بـراي  ا که ميخواهد از خود دفع کند، آنقدر جلب و دفع ميکند که ضرري ر
   )٥٩(.نباشدمضر 

سعادت اجتماعي گاهي مستلزم اين است که افراد از سعادت فـردي در زنـدگي   
ايـن  . دنيوي محروم شـوند، تـا بـا محروميـت خـود از حـريم اجتمـاع دفـاع کننـد         

امري است کـه انسـان عاقـل     محروميت از سعادت فردي براي حفظ حريم اجتماع،
در . هرگز به آن اقدام نميکند، مگر آن را براي خود نيز نوعي کمال و سعادت بدانـد 

نگاه مادي، اين محروميت نميتواند کمال باشد، چون سـعادت جامعـه بـراي جامعـه     
است، در حالي که شخص، اجتماع را براي خود ميخواهد نه خود را براي اجتماع و 

کنند که نام نيکش پس از مرگ باقي ميمانـد   اين مشکل به فرد تلقين  اينکه براي رفع
يي بيش نيست، چون سودي براي او ندارد، همچنين اينکه ميگويند فـرد بايـد    خرافه

تلخي قانون را تحمل کند و برخي از لذايذ را بر خود منـع کنـد و کمـال جامعـه را     
کمال با هم منطبـق باشـند،   کمال خود بداند فقط در صورتي ممکن است که اين دو 

در اينباره دستور ميدهد كـه   قرآن )٦٠(.که در بسياري از موارد اينگونه نيست در حالي
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از آنچه خداوند نازل کرده پيروي كنند و در مرحله نظر بدون علم و مدرک سـخني  
نگوييد و در مرحله عمل بمنظور کسب رضايت و پاداش خداونـد کارهـا را انجـام    

اگر عملي را که انجام ميدهيد مطابق سـعادت دنيـوي باشـد بـه هـر دو      آنگاه . دهيد
ايد و اگر سبب محروميت از سعادت دنيوي شود به سعادت اخـروي   سعادت رسيده

   )٦١(.بالاتري دست خواهد يافت كه بسي بهتر و پايدارتر است

        ولايت و حکومت از نگاه علامه طباطباييولايت و حکومت از نگاه علامه طباطباييولايت و حکومت از نگاه علامه طباطباييولايت و حکومت از نگاه علامه طباطبايي

فطري و اجتماعي است و هر انسـاني بـا هـر     ولايت از نگاه علامه طباطبايي يک نياز
علامـه  . ميزان عقل و فکر نيازمند حکومت و ولي است و اين اختصاص به اسلام نـدارد 

با اشاره به اينکه انسان نيازمنـد سرپرسـت در اجتمـاع اسـت، بـا وجـود محـدوديت در        
كه هـر  و اذعان ميدارد  حاکميت سياسي اشاره ميکندزندگي اجتماعي به مباحثي همچون 

» پـذيري  ولايـت «يي اعم از ديني و غيردينـي نيازمنـد چنـين سـاختاري در سـايه       جامعه
از نظر اسلام، فردي كه در تقواي ديني و حسن تـدبير و اطـلاع بـر اوضـاع از      )٦٢(.است

تـرين و   همه مقدم است، براي اين مقام متعين است و در اينكه اولياي حكومت بايد زبده
   )٦٣(.معه باشند، كسي ترديد به خود راه نميدهدترين افراد جا برجسته

ياد شده است؛ » ولايت تشريعي«علامه معتقد است اين ولايت که از آن با عنوان 
سـوره  ( قـرآن اولاً و بالذات از آن خداست و ثانياً و بـالعرض بـا اسـتناد بـه آيـات      

نيـز داراي چنـين ولايتـي    ) نبـي و امـام  (برخي از افراد جامعه بشري ) ۶احزاب، آيه
و فصـل    هستند تا امت را بسوي خداي تعالي سوق دهند و در بـين آنهـا حكومـت   

  خصومت كنند و در تمامي شئون آنها دخالت نمايند و همينطور كه بر مردم اطاعـت 
 )٦٤(.نيز بدون قيد و شرط واجـب اسـت  خداي تعالي واجب شده است اطاعت آنان 

منظور از ولايت تشريعي و اعتباري پيامبر يا امام، سرپرستي مردم و اداره امور امـت  
علامه بيان ميکند که در زمان غيبـت، حـاکمي کـه     )٦٥(.در شعاع مقررات ديني است

مستقيماً از سوي خدا نصب شده باشد، مسئله حكومت و رياست آن مربوط به همه 
ن است بـديهي اسـت كـه سيسـتم حكـومتي اسـلام بشـكل ديكتـاتوري يـا          مسلمي

در سيسـتم حكـومتي اسـلام، رئـيس     . جمهوري يا دموكراسي اصطلاحي روز نيست
حكومت موظف به حفظ قوانين اسلامي و عدم تغييـر آنهاسـت و در اوضـاع روز و    

امي در جامعه اسلامي، احک ـ )٦٦(.نمايد» مشاوره«مشكلات داخلي و خارجي بايستي 
که از مقام ولايت صادر ميشود و متناسب با شرايط سياسي اجتماعي و مصالح مـردم  

و سنت که غيـر   قرآنقابل تغيير است، شريعت ناميده نميشود، بلکه احکام و قوانين 



)ره(حکومت و سعادت در انديشه سياسي علامه طباطبايي  ؛عبدالمطلب عبداالله
  

  

ومس ، شمارهششم سال  

   1394ان زمست                                                                                                                                                                                                           
80 -57صفحات   

73 

به بيان ديگر، حـاکم جامعـه اسـلامي در    ) ٦٧(.قابل تغييرند شريعت محسوب ميشوند
سـت، امـا در حـوزه احکـام متغيـر      ا مجريمحدوده احکام ثابت شريعت صرفاً يک 

ميتواند با مراعات مصالح جامعه و البته مشاوره بـا مـردم، تصـميماتي اتخـاذ کنـد و      
در شريعت اسلام، شيوه مشخصـي بـراي حکومـت بيـان      )٦٨(.قوانيني را وضع نمايد

نشده است، چون شريعت تنها متضمن مواد ثابته دين است و طرز حكومت با تغيير 
پس طرز حكومتهاي اسـلامي  . تغيير است جوامع بحسب پيشرفت تمدن قابلو تبدل 

لـزوم  ) ۱: را در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام بايد تعيين نمود
مـرز جامعـه اسـلامي    ) ۳وجوب حفظ مصلحت اسلام و مسلمين ) ۲سعي در اتحاد 

   )٦٩(.اعتقاد است و بس، نه مرزهاي طبيعي يا قراردادي

        حکمراني در حکومت اسلاميحکمراني در حکومت اسلاميحکمراني در حکومت اسلاميحکمراني در حکومت اسلامي

باعتقاد علامه طباطبايي اسـلام بـراي حفـظ احکـام، حکـومتي تأسـيس کـرده و        
الامري معين نموده است و هدف از تشكيل حكومـت ايـن اسـت كـه صـاحب       اولي

حكومت، امور جامعه را طوري تدبير كند كه هر فردي از افراد جامعه به كمال لايـق  
حکومـت مـدنظر اسـلام،     )٧٠(.يشـرفتش نگـردد  خود برسد و كسي و چيـزي مـانع پ  

حکومتي انساني است، يعني حكـومتي اسـت كـه در آن حقـوق فـرد فـرد جامعـه،        
وي معتقد اسـت   )٧١(.محفوظ و مصالح فرد و جماعت بطور مساوي رعايت ميگردد

اسلام هرگز اجازه نميدهد كه ستمكاران به ظلم بر مردم مسلط شوند و هرگز اجـازه  
در  )٧٢(.را به مردمي كه قدرت بر رفع ظلـم را دارنـد، نميدهـد    سكوت و تحمل ظلم

حکومت اسلامي، حاکم يا ولي، به هر شکلي، تحت هـيچ شـرايطي حـق تخلـف از     
و برخي راهکارهـاي سياسـي   ) ص(و  سنت را ندارد و بايد سيره رسول اکرم  قرآن

مـه طباطبـايي،   علا. ايشان را اجرا کند و به احکام و قوانين الهي کـاملاً پايبنـد باشـد   
و سنت و اصول ثابت اسلام، هيچگونه اختياري براي حـاکم اسـلامي    قرآنخارج از 
همچنين حاکم اسلامي تحت هيچ شرايطي و بسبب هـيچ مصـلحتي    )٧٣(.قائل نيست

نميتواند شريعت اسلام و اصول ثابت آن را ناديده بگيرد، چون مصـلحت جامعـه در   
امعه و خارج از اصول و قوانين ثابت اسلام ـ که  عمل به آنهاست؛ ازاينرو در اداره ج

هيچکس را اختياري در آنها نيست ـ حاکم اسلامي بايد شـورا و مصـلحت عامـه را     
   )٧٤(.مورد توجه قرار دهد

نکته مهم ديگري که در اين زمينه قابل اشاره است و از اصول مترقي اسـلامي در  
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آيـد، ايـن اسـت کـه در      مـي  امر حکومت و از جمله امتيازات حکومت ديني بشمار
جامعه ديني گرچه حکومت متولي اجراي قوانين ديني در جامعه است، اما ايـن امـر   
بمعناي بي تفاوتي شهروندان جامعه در قبال اوضاع جامعه نيسـت، بلکـه در جامعـه    
اسلامي همه افراد، مجري احكام و در واقع حكمران هستند و همه در قبـال خـود و   

در جامعه ديني، تمام افـراد بـه اجـراي قـوانين فراخوانـده      . شنديكديگر مسئول ميبا
شده است تا بر اساس فرامين و قوانين الهـي آن  اند و امر اجتماع به آنان سپرده  شده

بـر  ) ص(زمـان پيـامبر   بنابرين، اجراي احكام و اداره جامعه، حتي در. را اداره نمايند
ا در قبـال ايـن تكليـف مسـئول     دوش آحاد امت اسلام نهاده شـده و هريـك از آنه ـ  

توضيح اينکه بر مبناي اصل مترقي امر به معروف و نهي از منکر، تمـامي   )٧٥(.اند بوده
افراد جامعه در قبال جامعه و يکديگر مسئولند و لازم است با تربيت صـالحه علمـي   

   )٧٦(.و عملي، در كار حكومت نظارت نمايند

        گراگراگراگرا    حکومت سعادتحکومت سعادتحکومت سعادتحکومت سعادت

ارتباط با فطـرت انسـان و هماننـد ارسـطو و فلاسـفه      علامه سعادت را در 
اسلامي چون ملاصدرا سياست و حيات اجتماعي را در جهـت و معطـوف بـه    

وي علاوه بر دليل عقلي و نقلي بـر لـزوم تشـکيل حکومـت،     . سعادت ميداند
معتقد است تشکيل حکومت از ضروريات و واضـحات فطـرت اسـت و پايـه     

اين مسئله بقدري واضح اسـت کـه در زمـان    . اسلام نيز بر اساس فطرت است
) ص(تشکيل حکومت اسلامي عملي شد و مسلمين از پيامبر) ص(رسول اکرم 

درباره لزوم تشکيل آن سؤال نکردند و جريان سقيفه نيز بر همين اسـاس بـود   
علامه در ذيل آيه  )٧٧(.که همه درک ميکردند جامعه اسلامي نيازمند حاکم است

 افـائن و ما محمد الا رسول قد خلت مـن قبلـه الرسـل    «سوره آل عمران  ۱۴۴
اين آيه همانند زمان پيامبر اکرم : ميگويد» ... مات او قتل انقلبتم علي اعقابکم 

؛ دلالت بر التزام مسلمين به ولايت در اسـلام دارد يعنـي مقـام ولايـت،     )ص(
اي احکام و قوانين ثابت را که شريعت است، پس از پيامبر اجـرا نمـوده و بـر   

اداره کليه شئون جامعه بنحوي که مصلحت اسلام و مسلمين اقتضا کند احکام 
و فراميني را که بحسـب تغييـر مصـلحتها و زمـان قابـل تغييـر اسـت، صـادر         

امـور امـت توسـط آن    ) ص(يعني همانطور که در زمان رسول اکرم  )٧٨(.نمايد
ايـن  اداره ميشد، پس از درگذشت ايشان نيز لازم است شخصي ) ص(حضرت

  .امر مهم را بعهده بگيرد
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طبيعي اسـت  . اما در مورد شکل حکومت، علامه ديدگاه روشني ارائه نداده است
که وي بعنوان يک فيلسوف و مفسر در مورد شکل حکومـت نظـر خاصـي نداشـته     
باشد، فقط ويژگيهايي را برميشمارد کـه مهمتـرين آن، ثبـوت اصـل مقـام ولايـت و       

که عموم آياتي که متضمن اقامه عبادات، قيام به جهـاد،  نکته ديگر اين. حکومت است
اجراي حدود و قصاص و امثال آن است، خطاب خود را متوجه عموم مؤمنين کرده 

از اين آيات استفاده ميشود که دين يک جلوه اجتماعي است کـه خداونـد بـر    . است
ره هيچکدام از مردم نمودار ساخته و از همگي خواسته که دين را بپا دارند و در اينبا

   )٧٩(.افراد بر ديگري مزيت ندارند
علامه اشاره ميکند كه روش اسلامي يـک روش دموکراسـي يـا سـاير روشـهاي      

ريزي شده نيسـت و چنـد    برداريها و کامرواييهاي مادي پي اجتماعي که براساس بهره
تي يکي از بزرگتـرين اختلافـا  ) الف: نمونه از اختلافهاي مهم آن را چنين برميشمارد

که بين اين روشها و روش اسلامي وجود دارد اين است که اين اجتماعات براسـاس  
تمتع و کامبرداريهاي مادي اسـت و روح اسـتخدام و اسـتثمار در آنهـا دميـده شـده       

بازيها کاملاً بري اسـت و ادلـة مـا در ايـن      است، در حالي روش اسلام از اين هوس
اختلافاتي که بين روش حکومتي اسـلام   يکي ديگر از) ب. راستا سيره نبوي ميباشد

با روشهاي ديگر وجود دارد اين است که اقسام گوناگون اجتماعات، داراي اختلاف 
است که در آن اء الاجز طبقاتي و فساد ميباشند ولي اجتماع اسلام يک اجتماع متشابه
إن اکــرمکم عنــداالله   «هيچيــک از افــراد اجتمــاع بــر ديگــري تقــدم نــدارد؛        

قـوه مجريـه در اسـلام يـک     ) ج )٨٠(.تنها تفاوت در تقواسـت  ،)۱۳/حجرات(»اتقکم
هـر  . طايفه ممتاز در اجتماع نيست، بلکه همه افراد اجتماع مشمول اين عنوان هستند

فردي وظيفه دارد که ديگران را به طرف خير و خوبي دعوت کند و امر به معـروف  
   )٨١(.و نهي از منکر نمايد
بـوده و  ) ص(د که آنچه ذکر شد مربوط به زمان حيـات پيـامبر  علامه اشاره ميكن

جمهـور مسـلمين   ) ص(شباهتي به روشهاي حکومت ديگر نداشته، اما بعد از پيـامبر 
يي که در اجتماع حاکم باشد مربوط به مسلمانان است، ولـي   معتقدند انتخاب خليفه

در عصـر غيبـت،    امـا . شيعه عقيده دارد که اين خليفه بايد با نص صريح تعيين شود
آنچه ممکن است در ايـن زمينـه   . بدون هيچ شبهه و اشکال مربوط به مسلمين است

استفاده گردد، اين است که مسلمانان وظيفه دارنـد بـر همـان رويـه پيغمبـر       قرآناز 
عبـارت بـود از سـنت    ) ص(رويه پيـامبر . حاکم را در اجتماع خود معين کنند) ص(
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در . ر بين مردم و شـور و مشـورت بـا مسـلمين    امامت، جاري ساختن احکام خدا د
دليل همه اينها که گفتيم آيات زيادي است کـه در موضـوع   « :نهايت ايشان ميفرمايد

و لکم في رسول «اين آيات بضميمه آيه . نقل کرديم) ص(ولايت و سرپرستي پيامبر
  )٨٢(».مطلب تمام است) ۲۱/احزاب(، »حسنه ةاسواالله 

رداشت ميشود که شکل حکومت را اسلام بعهده جامعه در نهايت از بيان علامه ب
اسلامي گذاشته، به اين شرط که حکومتي تشکيل شـود کـه در راسـتاي سـعادت و     

  .مصلحت مسلمين و اجراي احکام ديني به بهترين روش عمل کند

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

هـاي   سعادت از جمله مفاهيمي است که علامه طباطبايي در آثـار و نوشـته  
اينکه سعادت چيست و ابعاد سـعادت  . به آن اشاره داشته استخود به کرات 

مورد بحث قرار گرفت و بيـان شـد کـه ديـدگاه      کدام است، در نوشتار حاضر
نکتـه مهـم در   . علامه متأثر از فلاسفه اسـلامي چـون فـارابي و ملاصدراسـت    

است و هدف » گرا سعادت«انديشه علامه طباطبايي اين است که وي فيلسوفي 
از ديـدگاه علامـه   . زندگي انسان را دست يـافتن بـه سـعادت ميدانـد    و غايت 

طباطبايي آنچه انسان را به سعادت ميرساند حرکت در مسير فطرت انسـاني و  
نظام آفرينش است که شناخت و اعتقاد به آن همان ايمان و عمل صالح است؛ 

ن که يعني ايمان و عمل صالح، عوامل رسيدن انسان به سعادتند و از طرفي دي
از سوي خداوند تشريع شده است، تفصيل فطرت ميباشد که بصورت اجمـالي  

بنابرين دين ملاک تشخيص ايمان و عمل صـالح  . آن را در درون خود مييابيم
علامه سعادت فرد را در جامعه ميدانـد و ازاينـرو معتقـد اسـت فـرد و      . است
صورتي که افراد در . يي به سعادت ميرسد که دين بر آن حكمفرما باشد  جامعه

و جامعه، طبق ديني که منطبق بر فطرت باشد رفتـار نماينـد هـم بـه سـعادت      
نتيجه ارتباط دين با سـعادت دنيـوي   . دنيوي ميرسند و هم به سعادت اخروي

باعتقاد علامه اسلام  .اجتماع، ارتباط مستقيم دين با سياست و حکومت ميباشد
تشکيل  الامري معين نموده و يبراي حفظ احکام، حکومتي تأسيس کرده و اول

حکومت از ضروريات و واضحات فطرت است كه در اسلام به امضـا رسـيده   
اما هدف از تشكيل حكومت اين است كه صاحب حكومت، امور جامعه . است

را طوري تدبير كند كه هر فردي از افراد جامعه به كمال لايق خود دست يابد 
اين معنا حکومـت دينـي از ديـدگاه    و كسي و چيزي مانع پيشرفتش نگردد به 
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گرا است، اما اينکه شکل حکومـت دينـي    علامه اصلي پذيرفته شده و  سعادت
  .از ديدگاه وي چگونه است نياز به تحقيقي جداگانه دارد

   ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتها    پيپيپيپي
 

شناسي در  هاي سياسي اسلامي، روش مفهوم سعادت؛ كليد متدولوژيك فهم انديشهطباطبايي، محمدرضا، . ١
 .۱۱۲و  ۱۱۱خاني و همكاران، ص اكبر علي علي، مطالعات سياسي اسلام

  .۱۱۳، ص همان. ٢
   .۲۱۳، صلسان العربمنظور، محمد بن مكرم،  ابن. ٣
 .۳۴۱و  ۳۴۰، ص۲، ترجمه حسين خداپرست، جمفردات الفاظ قرآنراغب اصفهاني، حسين بن محمد، . ٤
 .۲۱۹، ص۲، جهمان. ٥
 .۳۹۷لطفي، ص، ترجمه محمد حسن اخلاق نيكوماخوسارسطو، . ٦
 .۴۷، صهمان. ٧
 .۱۸۱، صيهنالمد السياسةفارابي، ابونصر، . ٨
 .۵۲صمقدم،  ياكبر جابر ترجمه علي ،السعادةتحصيل همو، . ٩
 .۳۱، صهمان. ١٠
 .۱۸۱، صيهنالمد السياسة. ١١
 .۱۹۳، صهمان. ١٢
 .۳۱ـ  ۲۴، صالسعادةتحصيل . ١٣
 .۱۴۴، صسياسي فارابي  انديشهمهاجرنيا، محسن، . ١٤
 .۲۵۳ـ  ۲۵۱، ترجمه سيدجعفر سجادي، صهاي اهل مدينه فاضله انديشهفارابي، ابونصر، . ١٥
 .۲۵۵، صهمان. ١٦
 .۹۶، ۲۸ص ،السعادةتحصيل . ١٧
 .۱۲۳، ص۴، جالاربعةالاسفار ملاصدرا، . ١٨
 .۱۲۱، ص۹، جهمان. ١٩
 .۲۷۳، صالمبدأ و المعادملاصدرا، . ٢٠
 .۲۷۷، صهمان. ٢١
 .۲۶۸، ص۶، جالكريمتفسير القرآن ملاصدرا، . ٢٢
 .۱۸۹ـ ۱۸۴، صانديشه سياسي صدرالمتألهينلكزايي، نجف، . ٢٣
 .۱۲۵، ص۹، جتفسيرالقرآن الكريم. ٢٤
 .۷، صقرآن در اسلامطباطبايي، سيد محمد حسين، . ٢٥
 .۶، صهمان. ٢٦
 .۳۰، ص۲۱جمحمد باقر موسوي همداني، ، الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، محمدحسين، . ٢٧
 .۱۹۹، ص ۵ج، همان. ٢٨
 .۲۵۲، ص۱۵، ترجمه محمد باقر موسوي همداني، جتفسير الميزانترجمه طباطبايي، محمدحسين، . ٢٩
 .۴، ص ۲، جالميزان في تفسير القرآن. ٣٠
 .۲۸۸و  ۲۸۷، ص۳۱ج، همان. ٣١
 .۲۸۸، ص همان. ٣٢
 .۱۳و  ۱۲ص ،عقايد و دستورهاي دينيطباطبايي، محمد حسين، . ٣٣
 .۱۶، ص۱ج، بررسيهاي اسلاميهمو، . ٣٤
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 .۲۱۲، ص۵، جالميزان في تفسير القرآن. ٣٥
 .۲۹۲، ص۱۷، جهمان. ٣٦
تي ، محمد جواد حجضميمه چند رساله ديگره روابط اجتماعي در اسلام بطباطبايي، محمدحسين، . ٣٧

 .۳۵، ص۱كرماني، ج
 .۷۷صخسروشاهي، به كوشش ، شيعههمو، . ٣٨
 .۴، ص۱۵؛ ج۲۳۶، ص۸، جترجمه تفسيرالميزان. ٣٩
 .۹۳ـ  ۸۹، صضميمه چند رساله ديگره ب اسلام روابط اجتماعي در. ٤٠
  .۱۶ص، شيعه در اسلامطباطبايي، محمد حسين، . ٤١
 .۲۲۳، ص۴، جالميزان في تفسير القرآن. ٤٢
 .۱۱، صقرآن در اسلام. ٤٣
 .۱۷۵، ص۴، جترجمه تفسير الميزان. ٤٤
 .۱۷۷، صهمان. ٤٥
، »و كانت )ره(آزادي اجتماعي از ديدگاه علامه طباطبايي«زاده، علي،  نيلي احمدآبادي، هاجر؛ كرباسي. ٤٦

 .۵۸، ص۳، ش۸س، فصلنامه حكمت و فلسفه
 .۲۵۲، ص۱۵، جترجمه تفسيرالميزان. ٤٧
 .۲۱۲، ص۵، جتفسيرالقرآن الميزان في. ٤٨
 .۷، صقرآن در اسلام. ٤٩
 .۹و  ۸، صهمان. ٥٠
 .۱۱و  ۱۰، صهمان. ٥١
 .۱۴و  ۱۳، صهمان. ٥٢
 .۲۷، صهمان. ٥٣
 .۲۹و  ۲۸، صهمان. ٥٤
 .۱۷۲، ص۴، جترجمه تفسير الميزان. ٥٥
 .۳۷۴، ص۴، جالميزان في تفسير القرآن. ٥٦
 .۲۴۳، ص۲۴، جهمان. ٥٧
 .۳۹۵و  ۳۹۴، ص۴، جهمان. ٥٨
 .۳۱۴، ص۲، جهمان. ٥٩
 .۴۰۲، ص۲، جهمان. ٦٠
 .۴۰۳و  ۴۰۲، ص۲، جهمان. ٦١
 ..۷۵و  ۷۲، ص روحانيتمرجعيت و  :، در»ولايت و زعامت«محمد حسين،  طباطبايي،. ٦٢
 . ۱۷۶، ص۱، جترجمه تفسير الميزان. ٦٣
 .۱۸و  ۱۷، ص۶ج، همان. ٦٤
 .۲۶۰، ص ۲، جمباحث علمي در تفسير الميزانمحمد حسين، طباطبايي، . ٦٥
 .۳۳۹، ص روابط اجتماعي در اسلام به ضميمه چند رساله ديگر. ٦٦
 .۹۴و  ۹۳، صعقايد و دستورهاي ديني. ٦٧
 .۲۹۶، ص۲، جهاي اسلامي بررسي. ٦٨
 .۱۷۷، ص۱، جهمان. ٦٩
 .۴۳۵، ص۲، جترجمه تفسير الميزان. ٧٠
 .۱۵۲و  ۱۵۱، ص۹، جهمان. ٧١
 .۲۱۹، ص۱۵، ج همان. ٧٢
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 .۴۹۴، ص۶، جهمان. ٧٣
 .۴۴ص  ،مرجعيت و روحانيت :، در»ولايت و زعامت« .٧٤
 .۴۳، ص روابط اجتماعي در اسلام به ضميمه چند رساله ديگر. ٧٥
 .۱۷۲، ص۴، جالميزانترجمه تفسير . ٧٦
 .۱۳، صمرجعيت و روحانيت :در ،»ولايت و زعامت«. ٧٧
 .۱۷ـ ۱۴، صهمان. ٧٨
 .۹۲و  ۹۱خسروشاهي، ص به كوشش ، شيعه. ٧٩
 .۹۶، صهمان. ٨٠
 .۹۷، صهمان. ٨١
 .۹۸، ص روابط اجتماعي در اسلام به ضميمه چند رساله ديگر .٨٢

            ::::منابعمنابعمنابعمنابع
  .قرآن كريم. ۱
  .ق۱۴۰۵ادب حوزه،  ، قم، نشرلسان العربمنظور، محمدبن مكرم،  ابن. ۲
        .۱۳۷۸طرح نو،  ،، ترجمه محمدحسن لطفي، تهراناخلاق نيکوماخوسارسطو، . ۳
  .۱۳۶۶، تهران، شوراي عالي فرهنگ و هنر، فلسفه مدنيرضا، اردكاني، داوري . ۴
  .۱۳۸۷اسلام،  ترجمه حسين خداپرست، قم، نويد، ، ، ، مفردات الفاظ قرآن    اصفهاني، حسين بن محمد، راغب. ۵
  .۱۳۶۳، محمدباقر موسوي همداني، قم، دارالعلم، الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، محمدحسين، . ۶
 .م۱۹۷۱موسسه الاعلمي للمطبوعات،  ،، بيروتالميزان في تفسير القرآنــــ ،  ــــــــ. ۷
  .تا ، بيسهامي انتشار، تهران، شرکت مرجعيت و روحانيت: ، در»ولايت و زعامت«ــــ ، ــــــــ. ۸
  .۱۳۸۸، تهران، نشر ادباء، شيعه در اسلامــــ ، ــــــــ. ۹
، محمد جواد حجتي کرماني، قم، روابط اجتماعي در اسلام به ضميمه چند رساله ديگرـــ ، ــــــ .۱۰

  .۱۳۸۷بوستان کتاب، 
  .تا بي، نا جا، بي ، بيعقايد و دستورهاي دينيــــــــــ ، . ۱۱
  .۱۳۸۸، ۲قم، بوستان کتاب، چ، ب، بررسيهاي اسلاميــــــ ، ــــ. ۱۲
  .۱۳۷۴، ۵انتشارات اسلامي، چ ، ترجمه محمدباقرموسوي همداني، قم، دفترترجمه تفسيرالميزانــ ، ـــــــــ. ۱۳
  .۱۳۸۷، ۲خسروشاهي، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چبه كوشش ، شيعهــــــــــ ، . ۱۴
  .۱۳۶۱، ۳، بنياد علوم اسلامي، چدر اسلام قرآن ــــــــــ ،. ۱۵
  .۱۳۸۴، قم، انتشارات اسلامي، مباحث علمي در تفسير الميزان ــــــــــ ،. ۱۶
شناسي   هاي سياسي اسلامي، روش مفهوم سعادت؛ کليد متدولوژيک فهم انديشهطباطبائي، سيدمحمدرضا، . ۱۷

  .۱۳۸۶، ۱، چ)ع(اکبر عليخاني و همکاران، تهران، دانشگاه امام صادق  ، علياسلامدر مطالعات سياسي 
  .۱۳۶۱،ترجمه سيدجعفرسجادي، تهران، انتشارات طهوري، هاي اهل مدينه فاضله انديشهفارابي، ابونصر، . ۱۸
  .۱۳۷۶، تهران، انتشارات سروش، المدنيه ةسالسياــــــــــ ، . ۱۹
  .۱۳۸۴قم، دارالهدي،  ،اكبر جابري مقدم ترجمه علي ،ةالسعادتحصيل ــــــــــ ، . ۲۰
 .۱۳۷۱، تهران، حكمت، التنبيه علي سبيل السعادهــــــــــ ، . ۲۱
  .١٣٨١، قم، بوستان کتاب، انديشه سياسي صدرالمتألهينلکزايي، نجف، . ٢٢
  .۱۳۸۳، قم، انتشارات مصطفوي، المتعاليه في الاسفارالاربعه الحکمةملاصدرا، . ۲۳
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